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مرضیــه افتخاری، گــروه پژوهشــی آرتچــارت: از منظر 
ســازوکارهای دنیای هنر، غیبت گالری ها چه تأثیری بر بازار 
هنر دارد؟ چطور برخی گالری ها بدون برگزاری نمایشگاه هم 
به حیات خود ادامه می دهند؟ آیا واسطه گری دلالان هنری 
بین خریدار و فروشــنده آثار هنری، برای چرخش چرخ بازار 
هنر کافی نیست؟ پیش از پاسخ گویی به این پرسش ها، لازم 
اســت یک  بار تعاریفی کــه در مجامع هنری برای دو نقش 

گالری دار و دلال ارائه شده است، مرور شود.
گالری در لغت ساختمان و فضایی ثابت برای نمایش و 
عرضه آثار هنری را به ذهــن متبادر می کند؛ هرچند امروزه 
بــا تولد گالری هــای آنلاین و رشــد چشــمگیر پلتفرم  های 
خرید و فــروش آثار هنــری صحبــت از محدودیت فضای 
فیزیکی بــرای گالری ها بی معناســت. تامپســون در کتاب 
پرآوازه خود، کوســه شکم پرِ ۱۲ میلیون دلاری، چنین نوشته 
که گالری یکی از دروازه بانان مهم دنیای هنر معاصر اســت 
و قادر اســت تصمیم بگیرد کــدام هنرمند به نمایش درآید 
و کدام هنرمند محروم بماند. کار گالری برپایی نمایشــگاه و 
معرفی هنرمند به مجموعه دارها، منتقدها و موزه هاســت. 
گالری دار کســی است که وظیفه انتخاب، معرفی و آموزش 
هنرمند و ســیگنال دهی به بازار را بر عهده دارد تا این باور را 
به وجود آورد که فلان هنرمند یا فلان مجموعه بخصوص، 

رو به رشد است.
مگنوس رش در کتاب مدیریت گالری ها توضیح می دهد 
کــه گالری ها عموما دو جریان درآمدی مختلف دارند. اولی 
حضــور در بازار اولیه اســت؛ یعنی به فروش رســاندن آثار 
بــرای اولین بار. معرفی و تثبیت هنرمنــدان نوظهور در این 
بازار شــکل می گیرد. این بخــش از فعالیت گالری ها چیزی 
است که بر همگان عیان است و بر دیوار نمایشگاه ها رؤیت 
می شود. جریان درآمدی دوم مربوط به بازار ثانویه و مبادله 
آثار هنرمندان میانه و مستر است که اغلب از دیده ها پنهان 
می ماند. در اینجا گالری نقش دلال را بازی می کند و مستقیما 
بــه بازخرید و بازفــروش آثار با مجموعــه داران می پردازد. 
گالری، پیرو وجه تجاری اش، به دنبال کســب حداکثر سود 
است. متأســفانه ســود مبادله آثار هنرمندان شناخته شده 

بیشــتر از فروش آثار هنرمندان نوپا در نمایشگاه است؛ زیرا 
هزینه های تبلیغات و بازاریابی برای هنرمند گمنام بیشــتر و 
احتمال فروش آثار او هم کمتر است. همین جا می توان پی 
برد که گالری، دست کم در کوتاه مدت، قادر است تنها با تکیه 
بر حضور در بازار ثانویه و فرورفتن در نقش دلالی به لحاظ 
اقتصادی سرپا بماند. به عبارتی، برپانکردن نمایشگاه بیش و 
پیــش از گالری دار به هنرمندانی ضربه می زند که در ابتدای 
مسیر حرفه ای خود هستند و هنوز به بازار ثانویه نرسیده اند. 

آیا دلال می تواند این خلأ را پر کند؟
دلال هنری کســی است که آثار هنری را در چرخه خرید 
و بازخرید به گردش درمی آورد. دلالان عمدتا خدمت رسان 
به دو گروه از بازیگران هنر هستند: اول، هنرمندان یا صاحبان 
آثار هنری که در پی فروش آثارشان هستند؛ دوم، خریداران یا 
مجموعه دارانی که در پی سرمایه گذاری یا تکمیل مجموعه 
خود هستند. اینجاست که دلال با اشرافی که به دنیای هنر 

دارد و با شبکه ای که از روابط ایجاد کرده، دو طرف عرضه و 
تقاضای آثار هنری را به هم وصل می کند.

Thompson, 2008

Gatekeepers

Magnus Resch

دلال ممکن اســت گالری دار هم باشــد؛ امــا هر دلالی 
گالری دار نیســت. با این حــال، در ادبیات اقتصاد هنر غرب، 
گاهی دلال (Dealer) را همان گالری دار (Gallerist) خطاب 
می کنند؛ یک دلیل آن به بار منفی واژه دلال برمی گردد؛ گواه 
آن هــم اینکه دلالان چه در ایران چه هر جای دنیا، از اینکه 
دلال خطاب شوند، گریزان اند. دلیل دوم آن هم به بزرگ ترین 
دلالان دنیا برمی گردد که هرکدام خود از صاحبان گالری های 
بی رقیب در جهان اند. گالری ساچی با چارلز ساچی، گالری 
گگوســیان با لری گگوســیان و گالری پیس بــا ارن گلمچر 
شناخته می شــود. برای ایجاد تمایز بین دو گروه دلالان آنها 

را به دو دســته تقســیم کرده اند: دلالانِ وابسته به گالری و 
دلالان مســتقل. در نظام هنــر، دلال ها نیــز مانند گالری ها 
دروازه بان دنیای هنر هستند، هنرمندان تازه کار را برمی گزینند 
و استعدادهای نو را کشف می کنند. دلالان مطرح دنیا، طیف 
وسیعی از فعالیت های بازاریابی را بر عهده می گیرند تا بازار 
هنرمند تحت  پوشــش خود را ارتقا دهنــد؛ از تکنیک های 
روابط عمومی و تبلیغات تا برپایی نمایشگاه و حتی پرداخت 

مقرری به هنرمند.
اما در ایران ســازوکار دلالی نسبتا متفاوت است. از میان 
تمام نقش ها و وظایفی که در بــازار هنر از یک دلال هنری 
مســتقل انتظار می رود، عمده تمرکز دلال هنری در ایران بر 
خرید و فروش آثار در بازار ثانویه اســت؛ یعنی جایی که آثار 
برای بار دوم و ســوم و... دســت به دست می شوند. نتیجه 
اینکه دیگر وظایف دلال عمدتــا بر دوش گالری ها می افتد. 
از طرفــی دامنه اهداف گالری نســبت به دلال گســترده تر 
است؛ مگنوس رش، به تأسی از گاتبرد سه دسته هدف برای 
گالری ها برمی شــمرد: اهداف تجاری، اهــداف اجتماعی و 
اهداف هنری. موفقیت هر گالری در گرو ایجاد تعادل بین این 
اهداف است؛ گالری باید هم برای خودش و هنرمند درآمدزا 
باشــد، هم در ارتقای هنر و تعالی هنرمندان پیشتاز باشد و 
هم به مسئولیت های اجتماعی خود پایبند باشد. در نتیجه 
غالب مسئولیت بازاریابی و تعیین گام به گام مسیر حرفه ای 
هنرمنــد نوپا و وظیفه اســتعدادیابی و معرفــی هنرمندان 
آوانگارد بر عهده  گالری  های ایران اســت؛ بنابراین فعالیت 
دلالان هرچقــدر هم که کارآمد باشــد، کافی نیســت. دلال 
هنری در ایران، شاید از پس تأمین بخشی از درآمد هنرمندان 

برآید؛ اما سایر این اهداف بنیادی بر دوش گالری هاست.
Charles Saatchi
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درباره  منصور قندریز، به  بهانه  پنجاه وهفتمین سالمرگش

یکی از همین  روزهای اوایل اسفند

دلالی مهم است، گالری داری مهم تر

روزی در اوایل اســفند ســال ۱۳۴۴، چهار روز پیش 
از تولد ۳۰ ســالگی، منصور قندریــز در تصادف رانندگی 
کشــته شــد. مرگی تراژیک برای هنرمندی بااســتعداد 
که بخــت یاری اش نکرد تا از اســتعدادش آن چنان که 
باید بهــره ببرد. با ایــن  حال قندریــز در عمر کوتاهش 
به  مدد چنــد رخداد در یادها ماند. کریــم امامی نام او 
را در کنار حســین زنــده رودی، فرامرز پیــل آرام و بهزاد 
گلپایگانی قــرار داد و از آنها با عنــوان جدیدی نام برد 
که خود مکتب ســقاخانه خوانــد. از طرف دیگر قندریز 
در کنــار ۱۱ نفر دیگر، یکــی از بنیان گذاران تــالار ایران 
اســت. حتی بعد از اینکه بیشتر بنیان گذاران تالار را ترک 
کرده و هریک پی تجربه شــخصی خود می روند، قندریز 
در کنــار روئین پاکباز و محمدرضا جــودت می ماند و تا 
پیش از مرگ عضوی از گردانندگان تالار اســت. پس از 
مرگش بود که نام تالار ایران به احترامش به تالار قندریز 
تغییــر کرد و با همین نــام تا اوان انقــلاب به کار خود

 ادامه داد.
نخســتین بارهــا در اوایــل دهه ۱۳۸۰ می شــد آثار 
منصور قندریــز را تنها در نگارخانه های دولتی تماشــا 
کــرد. در ایــن نمایشــگاه های اندک آثار محــدودی به  
نمایش گذاشــته می شــد که معمولا در اختیار خانواده 
بود و در وضعیت نه چندان خوبی نگهداری شده بودند. 
می شــد ردی را روی آثار دید که حاصل تاشدن بوم بود 
و نشــان می داد کــه مالک اثر در نگهــداری آن چندان 

تــلاش و دقتی نکرده اســت. در آن ســال ها نام قندریز 
بیشتر از دهان کسانی خارج می شد که با او رفت و آمدی 
داشــتند و نقش روئین پاکباز در حفظ نامش از دیگران 
بیشــتر بود. پاکباز که از بنیان گــذاران تالار بود و تا پایان 
هــم جزء گردانندگان ماند، در ســال های پس از انقلاب 
در کلاس هــای خصوصــی مبانی هنرهای تجســمی و 
تاریخ هنــر درس می داد و در همــان کلاس های تاریخ 
هنــرش بود که همیشــه نامــی از منصــور قندریز هم 
می آورد. در آن سال ها که بخت یافتن اثری از قندریز در 
نمایشگاهی بسیار اندک بود، پاکباز نسلی از شاگردانش 
را بــه تماشــای آثار قندیز تشــویق و حریــص می کرد. 
بعدتــر که کتابی از آثار نقاش به چاپ رســید، پاکباز در 
انتشارش نقش داشت و همکاری کرد. همه اینها باعث 
شد در میان آن ســال های فراموشی، نام منصور قندریز 

در یادها بماند.
رشــد بازار هنر در یک دهه گذشته، فرصتی را فراهم 
کرد تــا آثار منصــور قندریز مجــدد از پســتوها بیرون 
بیایند و راهی حراجی شــوند. زمان زیــادی لازم نبود تا 
نگهداری اثری از منصور قندریز باب میل مجموعه داران 
آثار هنری شــود که برای داشــتن اثری از او سر و دست 
می شکســتند. از نقاشی هایش که گاه روی گونی نقاشی 
می شــد و بافــت زمختش اســب های انتزاعــی اش را 
همراهــی می کردند تا چاپ ها که انگار یادآور طلســم  
یا چشــم زخم بودند؛ اما منصور قندریز ســال ها بود که 
درگذشــته بود و برخلاف دیگر همگنان  و هم نسلانش 
فرصــت بهره بردن از روزگار پررونــق خرید وفروش آثار 
هنری را نیافت. منصور قندریز در یکی از همین روزهای 
اوایل اســفند ماه ۸۷ ســال پیش به دنیــا آمد و چهار 
روز پیش از ســالگرد تولدش، در یکی از همین روزهای 

اوایل اسفند درگذشت.

آنچه راشین قربی سال هاست با  آثارش می گوید
روایت این ویرانی، فوران تناقضات ایرانی

سوزان سانتاگ در کتاب علیه تفسیر به نقل از نیچه می گوید: «هنر تقلید طبیعت 
نیست بلکه مکمل متافیزیکی آن اســت، چیزی که در کنار آن برافراشته می شود تا 
بر آن غلبه کند». اگر معنی فطرت را همان طورکه در لغت نامه دهخدا آمده اســت: 
ذات، سرشــت، طبیعت، طینت و نهاد بگیریم، برخلاف آنچه شهروز نظری از شاگال 
وام گرفته اســت، نقاشی های راشین قربی را روایتگر دقیق همین فطرت باید بدانیم. 

فطرتی که در عدم پیدایی، خود پیداست از رخسار ما. به قول سعدی علیه الرحمه:
گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست

رنگ رخسار خبر می دهد از سر ضمیر.
فطرتی که به چشــم ظاهر پیدا نیست، به قول او بخشی از طبیعت عینی نیست 
ولی دقیقا تصویرگر طبیعت و ذات آدمی و مناســبات و تأثیرات زیستی اوست که در 
درون او واقعیت دارد و ورا نیســت، بلکه عین واقعیت اســت. این طبیعت را شاید 
نبینیــم ولی ماورایی نیســت و حقیقت دارد و حاصل آنچه ما بدان می اندیشــیم و 
به نوعی آن را منجر شده و می شویم، است. انسانی که در یک چارچوب کلی و از یک 

چشم انداز وسیع تر و به روایت نقاش در یک قاب، همه تناقضات را گرد آورده و با آن 
زندگی می کند و در عین غیرطبیعی بودن، آنها را به شــکل واقعی زیســت  کرده و به 
تعبیر دیگر بدان آلوده و تنیده است. در چنین اتمسفر و جغرافیایی راشین قربی اتفاقا 
طبیعت واقعی انســان را پیش روی ما قرار داده و این نه تنها ماورای فطرت زیستی 
که عین فطرت زیســتی انسان معاصر اســت. همان طبیعتی که در تضاد و تقابل با 
طبیعت بیرونی، شــکل دهنده جهان رو به سقوط ماست. جهانی که اندیشمندان و 
دغدغه منــدان چه آنان که نگران طبیعت بیرونی هســتند و چه آنها که نگران ذات 
و ماهیت و اصل ازدســت رفته آدمی، هر دو به متن و ســخنرانی آن را فریاد می زنند 
و راشــین قربی و نقاشــانی با این قدرت بیانگری، در آثارشــان آن را نمایان کرده اند. 
او انســان را در مقابل خودش و در موقعیت هــای گوناگون و گاهی غیرطبیعی قرار 
می دهد تا به او بازگشــت به خویشتن و بازگشــت به ذات و اصل و ماهیت و فطرت 
خود را گوشــزد کند. انســان در آثار راشــین یک درخت دفرمه، یک گل پژمرده و در 
نهایت یک انســان از درون تهی شده اســت که در انبوهی از صحنه های متناقض و 

متفاوت و در تضاد با آنچه باید قرار گرفته و دســت بــه تخریب خود و دیگری و به 
عبارت دیگر دســت به مصرف خود و دیگری می زند، چیزی که در زیســت ظاهری 
شــاید مدرنیته و زندگی شــیک و به روز و این زمانی خوانده شود، ولی در باطن همان 
است که نقاشی های راشــین قربی می گوید. انسان فروافتاده، در جهان معاصر و در 
تمامی آثار او دفرمه، تقلیل یافته و به نوعی وا داده که مصرف کردن و مصرف شــدن 
تمام موجودیت اوســت. جامعه ایران امروز شــاهد دقیق این وضعیتی است که در 
آثار راشــین می توان مشــاهده کرد. جهانی که گویا کم کم رودربایستی هایش را کنار 
می گذارد و از پوسته بیرونی به در می آید و درون واقعی خود را بروز می دهد. همان 
درونی که سال هاســت راشین قربی در حال روایت و ترسیم بی قید و شرط آن است. 
به قول کانت و به نقل از محمدعلی فروغی: «شــک نیســت که آغاز علم انسان از 
حس است که صورت هایی از اشیا در ذهن نقش می کند و قوه عقلی را برمی انگیزد 
تا آن صورت را به هم بســنجد و وصل و فصــل کند و در آنها عمل نماید و معرفت 
بر اشــیا از آن حاصل گردد». اینجا ســرزمین حکمرانی هنرمند است که راه را برای 

علم و اندیشــه باز می کند. آثار راشین قربی از سرزمینی سرشار از تضادها و تناقضات 
روایت می کند که نقطه اوج آن را باید وضعیت امروز جامعه دانســت، وضعیتی که 
اندیشــمندان و عالمان شاید هرگز بدان راه نداشــتند و برایشان پیش بینی ناپذیر بود. 
اینجاست که هنرمند در مقام پیشگو و بر اساس سنسورهای حسی قوی تری که دارد، 
خواســته یا ناخواسته مشغول تصویرسازی وضعیتی می شــود که در درون جامعه 
هست و از دیدگان دور و ناپیداست. حقیقتی که در میان انبوهی از واقعیات درست و 
نادرست پنهان شده است و گاهی تنها از هنرمند برمی آید که راه بدان یابد و دریچه ای 
پیش روی دانشــمندان بگذارد. دانشمندانی از حوزه سیاست تا اقتصاد و فرهنگ و... 
که مدت هاســت خود را از دیدن هنر پرهیز داده اند و غافل شده اند از اینکه نمی شود 
به آینده چندبعدی از یک بعد نگاه کرد و خوب است دامنه اشراف و رصد و فعالیت 
خود را گسترش دهند. جهان آینده از یک زاویه نگاه کردن محکوم به شکست است و 
هر چه پیش می رود جسارت و ابتکار تماشای هنرمندان راهگشاتر از زوایای سلب و 

سخت علم میدان دارتر می شود.

سه شنبه
۲ اسفند ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۵۰۱

اخـبـار  بـرگـزیـده

جایزه جهانی هنر  سرامیک برای هنرمند  ایرانی
درنا ابیاک، هنرمند سرامیست، نامزد شصت و دومین دوره «Faenza Prize» شد.
جایزه «فَ انِــزَه» از مهم ترین رویداد های رقابتی جهــان در زمینه هنر معاصر 
ســرامیک است. این رویداد اولین بار سال ۱۹۳۸به عنوان یک رویداد ملی در ایتالیا 
آغاز شــد و از ســال ۱۹۶۳ به یک رویداد بین المللی تبدیل شــد. پــس از آن، جز 
ســال های جنگ جهانی دوم، این رویداد هر ســال برگزار و از سال ۱۹۸۹ تبدیل به 

دوسالانه شده است. 
هیئــت داوران این دوره جایزه «فَ انِزَه» متشــکل از افرادی مانند رئیس موزه 
هنر ســرامیک نیویورک، مدیر آکادمی هنر های زیبا در روتردام، سرپرســت ارشــد
 MOMAK در کیوتو و... است. این افراد ۷۰ اثر را از بین هزارو ۱۰۱ اثر از ۶۰ کشور 
جهــان انتخاب کردند و آثــار برگزیده برای جایزه بزرگ رقابــت خواهند کرد. درنا 
ابیاک متولد ۱۳۶۵ آمل، فارغ التحصیل ادبیات نمایشــی و مجسمه ســازی است. 
او عضو انجمن ســفال و سرامیک و نیز انجمن ســرامیک پاندورای ایتالیا است و 
در نمایشــگاه های داخلی و خارجی نقاشی، مجسمه، ســفال و سرامیک شرکت 

داشته است.

جانمایی هیلتونن برای نخستین بار
پــس از حدود پنج ســال، دو مجســمه معــروف آلبرتو جاکومتــی به فضای 
عمومی موزه هنر های معاصر تهران بازگشــتند و برای نخستین بار مجسمه ای از 
ایلا هیلتونن، هم زمان با صدویکمین ســال تولــد وی در فضای خروجی گالری ۹ 
جانمایی شد. اثر آلبرتو جاکومتی با عنوان «مرد درحال قدم زدن ۱» با اندازه ۵/۱۸۲ 
سانتی متر و «زن ایســتاده ۱» با اندازه ۵/۲۶۷ سانتی متر برنز (۱۹۶۰) در گالری یک 
و اثر ایــلا هیلتونن با عنوان «آب زندگانی (۶-۱۹۷۵)» با اندازه ۷۳ در ۶۳ در ۲۱۴ 
سانتی متر، از مجموعه گنجینه موزه هنر های معاصر تهران در فضای داخلی موزه 

جانمایی شد. 
آلبرتــو جاکومتــی (۱۹۰۱ – ۱۹۶۶) طــراح، نقاش و مجسمه ســاز سوئیســی 
فعالیتش را با نقاشــی و مجسمه ســازی فیگوراتیو آغاز کرد. آثار او در ابتدا متأثر 
از کوبیســم و آثار مجســمه های غیراروپایی بــود. جیاکومتی در درجه نخســت 
یک مجسمه ســاز به شمار می آید و در مجسمه ســازی او، ماده و جسمیت نقش 
اساســی دارد. آثار جاکومتی به صورت ســه بعدی و دوبعدی خلق شــده است، 
بــه این صورت که مجسمه ســازی در تعریف کلاســیک و اروپایی اش بیشــتر در 
تکریم جســم و ســتایش از جنبه های مادی و جسمانی آن اســت. دو اثر دیگر از 
جیاکومتــی در گنجینــه موزه نگهداری می شــود. ایلا هیلتونــن (۱۹۲۲- ۲۰۰۳) 
اولیــن مجسمه ســاز انتزاعی فنلاندی اســت که ابتــدا به ســبک طبیعت گرایانه 
سردیس و یادمان های جنگ می ساخت و در ساخت پیکره ها عمدتا از برنز، مرمر، 

سنگ و گرانیت استفاده می کرد. 
در اواخر دهه ۱۹۵۰ با اســلوب جوشــکاری فولاد آشنا شد و به مجسمه سازی 
انتزاعی روی آورد. یادمان سیبلیوس (آهنگساز فنلاندی)، مشهورترین اثر انتزاعی 
او، مانند آشــیانه ای از لوله های فولادی شــکل گرفته است (یادآور لوله های ارگ 
و تنه هــای درختان کاج در جنگل فنلاند). این بنا نماد آهنگ ســازی نابغه، ملتی 
قدرشناس و پیکرتراشــی مصمم و خوش ذوق است. بعد ها، او تکنولوژی جوش 
را نه تنها در فولاد، بلکه در مس، برنز و آلومینیوم نیز به کار برد. مجسمه ای دیگر 
از هیلتونن که شبیه نسخه کوچک تر بنای یادبود سیبلیوس است، در محوطه مقر 

سازمان ملل شهر نیویورک قرار دارد.
 آثــار ایــن هنرمنــد در دیگــر شــهر های جهــان ماننــد نیویــورک، مونترال، 
رم، برلیــن و تهــران وجــود دارد. اثــر مجســمه نخــل طلایــی ایــن بانــوی 
مجسمه ســاز کــه در پــارک ملــت تهــران نصب شــده بــود، بعد ها بازســازی 
تهــران  معاصــر  هنر هــای  مــوزه  گنجینــه  در  وی  از  دیگــر  اثــر  دو  و  شــد 

نگهداری می شود.

نمایشگاه هنرمند ایرانی در فرانسه
نمایشــگاهی از آثــار مهــرداد پورنظرعلــی در شــهر آنژ فرانســه برپاســت. 
مجموعه ای از آثار مهرداد پورنظرعلی، شامل نقاشی ها و طراحی های هنرمند در 

فاصله سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱، در Galerie Arts V12 برپاست. 
پورنظرعلی متولد ۱۳۵۹ در رشــت و فارغ التحصیل کارشناســی ارشد نقاشی 
اســت. او نمایشگاه های متعددی در گالری های مختلف مانند لاله، آتبین، اعتماد، 
زیرزمین دســتان، اُ، شــکوه، وارطــان و... داشــته و آثارش در ســوئیس و دوبی 
 Arts V12 نیز به نمایش درآمده اســت. این نمایشــگاه تــا ۲۵ فوریه در گالــری

ادامه دارد.

درباره   اثری  از  برادران  چپمن
افسران نازی مانند مردگانی بی اراده

آلمــان نازی از موضوعــات مورد علاقه برادران چَپمــن، یعنی جِیک و دینوس 
اســت. این زوج هنری، بارها به سراغ این موضوع رفته اند. نخستین بار با مجموعه 
نقاشــی آب رنــگ از آدولف هیتلر موضوع آلمان نازی را پیش کشــیدند و بعدتر با 
چیدمان هــای مختلف که متأثر از فرهنگ پاپ، پانک و شــبیه به آنها بود، مســئله 
هــراس و خشــونت دوران نازی ها را طــرح کردند. در این چیدمــان که در گالری 
وایت کیوب شهر لندن برگزار شده، افسران نازی در شکل و شمایلی شبیه به زامبی ها 
تصویر شده اند. از این نظر می توان به وجه استعاری اثر آنها پی برد که افسران نازی 
را به مردگانی شــبیه می کند که بی اراده، صرفا از دســتورات خشــونت آمیز پیروی 
می کنند. این نگاه بعدتر مورد توجه دیگر هنرمندان و فیلم ســازان قرار گرفت که با 

همین رویکرد به سراغ دوران نازی ها رفتند.

حسین گنجی

حافظ روحانی


